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 پيامبران  
 بخش چھارم

 
 ابراھيم

 
وده و قصه او د  ی اسرائيل ب امبران بن  ۶۵سوره در ٣۴ر ابراھيم يکی از پيامبران مھم اما رديف دومی در تاريخ پي

شمول سر ه  افق فکر و انديشه او و شرخ زندگی او ب، تربيت، در قر آن ذکر شده است و داستان تولد و نشو ونماآيت

ا شگاه نمرود ،نگون ساختن بت ھ راھيم در پي ايش  ،اب شارت اولاد ھ ح اسمعيلذ) اسمعيل و اسحق(ب راھيم و ،ب  اب

ر آن توقف خواھيم أ اھميت ھر مس تو ضيح شده است که بنا بربنای مناسک حج و غيره در قران مفصلا ،کعبه له ب

  .نمود 

ن . اورا ابراھيم خليل الله ھم ميگويند .ابراھيم از پيروان نوح بود ن ارغو ب ن ساروغ ب اجو ب ن ت ارخ ب ن ت ابراھيم ب

راھيم اسقالغ بن عابر بن شالخ بن قينان بن ارفحشد بن سام بن نوح ميباشد و  ر مآذر کاکای اب ه اکث رخان او را ؤت ک

   .آذر بت پرست و منجم نمرود بود .اشتباھا پدر ابراھيم گفته اند
راھيم و ) نيز بياد آوريد(و : ١٢٧آيت) گاو(سوره بقره يا .رخين اسلام او را بانی کعبه ميدانندؤم ه اب ھنگامی را ک

ائی دگارپرور :)ميگفتند(را بالا می بردند و ) کعبه(اسمعيل پايه ھای خانه  نوا و دان و ش و عمر . ا از ما بپذير که ت

  .سال نوشته اند و بعد از فوت در کنار قبر زوجه اش ساره در قريه جباره در خاک کنعان دفن شده است  ٢٠٠او را 

ده ،نام ورقهه مادر ابراھيم ب ذار کنن امبر  ان ر ھای لاحج پي ه دخت اننده( خواھر ساره مادر لوط از جمل )  منظور ترس
يد ب .بود وه رس ه غاری در ک د شده او از شھر بيرون رفت و ب راھيم متول اه  .درون غار رفت و اب ه روز اول م ک

ر زن از خوف جان خود  .پس از ھبوط بود ٣٣٢٣ذيحجه سال  ن جعف سی از حضرت موسی ب ر روايت مجل بنا ب

د و در انگشت ديگر خدا در يک انگشت او شير. طرف شھر آمد ه کودک نو زاد را در ھمان غار گذاشت و ب  افري

د .يل انگشت او را در دھانش نھادئاو عسل و جبر ل خود می آم دن طف ه دي ار ب ا . مادر ھم ھر ھفته يک ب راھيم ت اب
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در م .ھفت سال در آن غار بود و ھر وقت از غار بيرون می آمد به طرف آسمان نگاه ميکرد راھيم پس از پ مور أاب

  .حيد کرد سال قوم خود را دعوت به تو ٨۴ سال تا ۶۴ بود و در مدت به ھدايت قوم شد و معاصر با نمرود

وده استه ب) رھوبن طھمسعان(پاد شاه معاصر او  س... نام نمرود ب ه مجل رده یعلام  از حضرت صادق روايت ک

ه است  د ک ودی را دي ر ظھور مول تارگان اث ود و يک شب در س ان ب سر کنع نجم نمرود و پ که فر مود پدر ابراھيم م

د  .به نمرود خبر داد .ب ذايل شدن ملک نمرود ميگرددسب رون رون ردان از شھر بي ام م پاد شاه دستور داد آنشب تم

راھيم تکوين  ه ای اب و زنان در شھر بمانند و آذر محافظ نمرود بود قضا را زن برای حاجتی نزد شوھر رفت و نطف

او آيت  ا گ ره ي وح و آل ا (٣٣يافت  سوره البق د آدم و ن راخداون ان برب ر جھاني ران را ب ری دادھيم و آل عم در  ).ت

ا  –زاغھا ،خروس ھا ،خطاب شد ای ابراھيم چھار پرنده مختلف بگير آن مرغ ھا :روايات اسلامی است طاووس ھ

سمت را سر کوھی  – سمت کن و ھر ق ار ق کرگس ھا را پاره پاره کن و پوست و گوشت آنھا  را بکوب و آنگاه چھ

ا را صدا . مان خدا زنده شوندفره ر آنگاه آنھا را صدا کن که بدر اطراف خود بگذا رد و مرغ ھ ان ک م چن ابراھيم ھ

د ی حضرت  .کرد ھر يک از ذرات  آن چھار حيوان بسوی او آمدند و با ھم پيوستند و به شکل اولی خود درآمدن يعن

ابراھيم آھسته آھسته راه  . را زنده مينمودی بوده که مرده ھائنھاآابراھيم ھم در جمله پيامبرانی معجزه گر بوده و از 

ابراھيم ريسمانی  .بازار ببرد و بفروشده آذر بت فروش بود و ابراھيم رابتی داد تا ب.ميپيمود تا داخل  زندگی آذر شد

  .. در گردن بت انداخته و او را کشان کشان برد که باعث خشم آذر شد 

  . بت پرست و ظالم بود  ،ر و خود خواهنمرود از اولاده سام بن نوح بوده و آدم متکب
ھندوستان و روم در اختيارش بود و در کوفه مقام گرفت و شھر بابل را ساخت  ،تر کيه .بت خانه ھای زرين داشت

د . سال پاد شاھی کرد ١٧٠٠و  ل مينھادن ر چھل في د تخت او را ب ر آم ه می ب ان.ھر وقت از خان  هآيسر م ،منجم

ان  .د او جمع بودندداران و توانگران ھمه گر راھيم نگھب روزی ھمه مردم برای تجليل جشن نو روز رفته بودند و اب

رار گرفت  بت ھا بود و به جشن نرفت و در غياب مردم ھمه بت ھا را  شکست که مورد خشم و غضب تمام مردم ق

ه سوو مردم او را غرض محاکمه نزد نمرود بردند و نمرود م حکم ب راھيم در آت ھ ودختاندن اب روز موعود . ش نم

ائی شيطان  .آتش افروختند ومردم به تماشا آمدند  و نمرود ھم در جايگاه خاص خود نشست ه امر نمرود  و رھنم ب

ه جته و در آتش پرتاب نمودند که در ابراھيم را در منجنيق گذاش ه او داد ک ريان رسيدن تا آتش جبرئيل يک انگشتر ب

الا اله الاالله محمد رسول الله"ن آدر  ی الله وفوضت امری الي ی الله و اسندت امری ال نقش شده  " الجات ظھری ال

ل و ئآتش ھم سرد شده و گلستان شد و جبر... ای آتش بر ابراھيم سرد و گلستان شو .آنگاه به آتش خطاب شد .بود ي

ا ميکرد  ا ش راھيم را. (ابراھيم در بين گلھا ھم صحبت شدند و نمرود تم يله رشد اب ا وس م و از م ه او دادي ل ب  از قب

ه  (۶٩سوره انبيا آيت ) ۵١سوره الانبيا آيت.  او آگاه بوديم ) شايستگی( دآتش افکسرانجام اور ا ب يم ای ) ندن گفت
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  . ر ابراھيم سرد و سالم باش بآتش  

يدند  ران از عصا: از حضرت صادق  پرس ن عم راھيم از آتش ءچرا موسی ب يد و اب ر س  و اسلحه سحر فرعون ت

   .ابراھيم استناد و اعتمادش بر نور محمد و اھل و بيت بود که در صلب او قرار داشت :نمرود نترسيد؟ فرمود
روز موعود عساکر ... پذيرفت و گفت با خدای تو می جنگمنمرود ن. خدای يگانه دعوت کرد ه ابراھيم نمرود را ب

راھيم ب ا اب د و طرف ديگر تنھ ی نمودن شه را  .ودو لشکريان نمرود صف آرائ ا پ ه مليونھ د ب ا خداون ين اثن و در ھم

راری شدند و يک شکريان نمرود ف رد فرستاد و ل ه بم ا ک ی نمرود داخل شد و مغزش را خورد ت شه در بين ه پ              .دان
ه برای ابراھيم بيست صحيفه  اک ود،قصه ھا ،شامل مثلھ ا ب ا و نصيحت ھ ا  . ارسال شده است،حکمتھ راھيم تنھ اب

ام ل پي د  و در مقاب اد شاھی ميدھ ق و پ ر خل دا اولاده اورا برت ر اينکه خ ی ب سته مبن رار داد ب دا ق ا خ ه ب بری است ک

روانش  انواده و پي ام اولاده و خ ه و تم ذکر(ابراھيم ھم مجبور است خود را ختن ه جنس م د )  البت در روز ھشتم تول

د(سالگی ختنه شد ٩٩ختنه شوند و خود ابراھيم در سن  د) ١٧-ايش  سفر پي ه گردي ه ختن سانی است ک ين ان ... و اول
رادر زاده اش  ر عمش و ب ا ساره دخت ود و او ب د نم راھيم را تبعي ود اب ده ب چون نمرود از تبليغات ابراھيم به ستوه آم

دتی  لوط و پدرش تارخ از بابل به حران رفتند و در آنجا ساره را به عقد خود درآورد و پدرش فوت نمود  و بعد از م

  .به کنعان سفر نمود  و تا قحطی سخت در کنعان آنجا بود و بعد  به مصر مراجعت کرد 

ر داخت . اين  آمدن در مصر داستانی عجيبی دارد  ه شرح آن خواھم پ ين نوشته ب ر ھم ه در اخي راھيم اولاد . ک اب

ج نام ھاجر او را به ابراھيم بخشيد و اسمعيل از ه نداشت و سارا خانمش کنيزی داشت ب ارا را رن ه س د شد ک او متول

اجر ھفت  ر ميگردد و ھ ارا ب زد س ميداد و بالاخره به امر خدا ابراھيم ھاجر و اسمعيل را در دشتی تنھا ميگذارد و ن

ايش را ب ود پ ين زد ه بار بين صفا و مروه رفت و بر گشت تا آبی پيدا نمايد اما نکرد تا اسمعيل که طفل کوچک ب زم

زم و چشمه آبی  پيدا شد  دا شد و گفت بگو زم ل پي وران زد و جبرئي ی آب بايست  –وف ا را . يعن ه ج ه آب ھم ور ن

  .خراب ميکرد
ل اسمعيل را  ام عمل جبرئي ا در عين انج روزی ابراھيم خواب ديد که بايد اسمعيل را قربانی کند و اينکار را کرد ام

راھيم امتحان داد و موفق اين خواست خدا .گرفته و يک گوسفند را زير تيغ ابراھيم قرار داد ود و اب دا ب  و امتحان خ

ه . بستن شد و اسحق را پيدا نمودآبعدا لطف خدا شد و سارا ھم  .شد سازرا بعدا خدا امر کرد که خانه کعب جايش  .ب

ی  -١ابراھيم گفت سنگ از کجا بياورم ؟ خدا گفت از پنج کوه   .را جبرئيل نشان داد وه من ياه  -٢ک وه س وه  -٣ک ک

ھر ه چون سنگ اول نھاد نام محمد ظاھر شد و ب. خطاب شد سنگ اول به آب نه .کوه صفا -۵کوه بس  -۴ جودی

ا شد و  ه بن ا خان دار گشت ت ه پدي امی يکی از ائم الا رفت ٩سنگی ن دايت  .ذرع ب ه ھ اه ب د و آنگ ل آم ر ئي اه جب آنگ

 .بھشت بود در محلی که فعلا است نصب شدجبرئيل حجرالاسود که در کوه ابو قبيس پنھان بود و آن حجر را که از 

  .اين بود مختصری از زندگی ابراھيم

بيه  ا ش اری ھ زه ک ه ري نا گفته نبايد گذاشت که نوشته از داستان طويل زندگی ابراھيم پيامبر تلخيص گرديده چون ھم
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دخکاش  .ھم بوده و  ھم شکل سرائيده شده است ا نمدای ابراھيم که در آتش نمرود چنانکه خواندي رود  و در جنگ ب

ان کمکش نمود ھمان طور توسط جبر ئيل يا  کدام نوع ديگر زن زيبايش را ھم به آسمان ميبرد يا يک جای او را پنھ

رد  ث (ميک وم منحي ردم مظل ا م ر م ت ب واه   اس ود خ ب و خ اه طل ت و ج ی ھم رت و ب ه بيغي ر چ را ھ دانم چ نمي

  ) پيامبزتحميل ميشود
مسلمان ھا در آثار زيادی راجع به اين داستان به نوع دلخواه و آبرومندانه بر خورد نموده و حيله و پيله زيادی راجع 

رار دارد م  .به آن نوشته اند که مطلقا با نوشته ھای تورات راجع به اين موضوع در مغايرت ق ورات ھ ه ت ا ک از آنج

ده شدن ، پيامبران ، بدون شک بايد  به خدادر جمله چھار کتاب آسمانی شامل است و مسلمانھا ا و ملايک و زن کتابھ

ه ؛ بعد از مرگ ايمان داشته باشند در غير آن مسلمان نيستند ه مصر ب امبر ب من ھم خواستم به ار تباط سفر ابراھيم پي

 آمده است قومی  که، ابراھيم پيامبرت پيامبرانۀنوشتار تورات را به ارتباط غير  .متن تورات رجوع و ازآن بنويسم

و  م ب اه ھ ه پادش امبر ک ط داوود پي ود توس سر خ ه زن اف اوز ب ان تج د و ھمچن ری نماي ه  را رھب ر اينک ب ت دو عجي

 .ھمخوابگی دختران لوط   با پدر شان و آبستن شدن آنھا  را در ذيل ھمين نوشته مطالعه فرمائيد

  

   خوابيدن لوط پيامبر با دخترانش به روايت تورات فريب کاری داوود پيامبر و، ابراھيم پيامبرغيرت پيامبرانۀ

  :عين متن تورات

ه مصر  -١٠( ا ب وب رفت ت ه طرف جن م ب از ھ اما در کنعان قحطی بسيار شديدی شده بود  به ھمين علت ابراھيم ب

  :رسيد تا برای مدتی در آنجا زندگی کند وقتی به مرز مصر رسيدند ابراھيم به زن خود  سارا گفت

را ئ زن زيباميدانم که ل م ی ھستی پس وقتی که مصريان ترا با من ببينند و بفھمند که تو ھمسر من ھستی به ھمين دلي

و خواھر من ھستی .می کشند و ترا زنده نگه ميدارند ا بگو ت ه آنھ ا ب ،پس ب را نکشنده ت و م ا من ب.خاطر ت ه  و ب

ه .خوبی رفتار کنند ا ست بعضی از در ھوقتيکه ابراھيم داخل مصر شد مصريان ديدند ک سيار زيب ان مسر او ب باري

راھيم ه شاه بپاد .عون بردندپس او را به کاخ فر. سارا را ديده و از زيبائی او به فرعون خبر دادند ا اب ارا ب خاطر س

او ز و گ فند و ب ه ھای گوس ه او گل رد و ب ادی بخشيد،خوب رفتار ک ان زي ارا را زن خود .  الاغ و شتر و غلام و س

اه  بساخت  اما د بلا ھ ود خداون ه ب ه در خاطر اينکه فرعون سارا زن ابراھيم را گرفت سانی ک ر ک ر او و ب ی سخت ب

ه کردی ؟ چرا ب :پس فرعون به دنبال ابراھيم فرستاد و از او پرسيد. بار او بودند فرستاددر ود ک اری ب ه اين چه ک

ن من نگفتی اين زن ھمسر توست ؟ چرا گفتی که او خواھر توست ؟ و گذ رم ؟ اي اشتی من او را به ھمسری خود بگي

فرعون به نو کران خود دستور داد ابراھيم و زنش و ھر چه داشت از مصر  .زن توست او را بر دار و ازينجا برو

ه ب) ٢٠تا ١٠آيت ھای  ١٢سفر پيدايش باب ... بيرون کردند امبری بت شکن ک خاطر ه اين بود يگ گوشه از پي

ا فر .غوش فرعون رھا ساختآ از زن و ناموس خود منصرف و او را در  جانشلقمه ای نان و احتمالاً  د ام عون بع

سترازينکه خبر شد شرمنده شد ه شوھرش م اره ب وده و او را دو ب دگی ... د نم الھم در زن ه و امث ن واقع من شرح اي

ودم د و ايمان به آنھا اجباری و حتمینشويکه بر ما منحيث فرستاده خدا تحميل مرا پيامران   حساب ميگردد گذاشته ب

ر ). نوشته خلقت از ديدگاه اديان (تا  وده تحري اغيرت و باھمت  ب ه آدم ب ل الله ک راھيم خلي اما فعلا چون از زندگی اب
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اه و  امبر و پادش ورد داوود پي يم در م ه ببين ورات انداخت م در ت اه ديگر ھ يافت و اين قصه ھم ازدياد يافت پس يک نگ

د و  .ايدمفر حضرت لوط چه می سلمان باي سلمانھا چون م زد م م ن چون اين کتاب ھم نزد يھودی ھا مقدس است و ھ

  .حتما به آن ايمان داشته باشد

  :در مورد لوط  .حال ورق بزنيم تورات را

د دگی کردن وه رفت و در يک غار زن ه طرف ک ر خود ب ا دو دخت ر . لوط چون ترسيد در صوغر زندگی کند ب دخت

ا بچه دار شويم: فتبزرگتر به خواھرش گ د ت ا ازدواج کن ا م . پدر ما پير شده و مرد ديگری در تمام دنيا نيست که ب

نقدر شراب به پدر دادند تا مست آآنشب آنھا . بيا پدر خود را مست کنيم و با او ھمخواب شويم تا از او بچه دار شويم

ه نفھم ود ک در مست ب وط آنق اده استشد سپس دختر بزرگ با او ھمخواب شد اما ل اق افت د چه اتف ر  .ي د دخت روز بع

م آغوش شو :بزرگ به خواھرش گفت ا او ھ و ب يم و ت  .من ديشب با پدرم ھمخواب شدم بيا امشب ھم او را مست کن
ا او  .به اين ترتيب ھر يک از ما از پدر ما صاحب بچه ميشويم ر کوچکتر ب دو دخت م اورا مست کردن پس آن شب ھ

زرگ  .به اين تر تيب ھر دو دختر از پدر خود حامله شدند.  بود که چيزی نفھميدباز ھم آنقدر مست .خوابيد دختر ب

د و اسم او . آبيان امروز است اين پسر جد مو .پسری زائيد و اسم اورا مو آب گذاشت سری زائي م پ دختر کوچک ھ

  .)٣٨تا٣٠آيت ھای  -١٩-ات سفر پيدايش رتو ...او جد عموئيان امروز است. را بنی عمی گذاشت 

  :حال ببينيم اين کتاب مقدس در باره داوود چه دارد 

و د داوود ي گ ميرون ه جن اھان  ب ه پادش امی ک ار ھنگ صل بھ گ فردر ف ه جن رائيل ب پاه اس ا س تاد آب را ب ان . س آن

ستر .شليم ماندا محاصره کردند اما داوود در اورعموئيان را ازبين بردند و شھر ر  يک روز بعد از ظھر داوود از ب

آن زن  .از روی بام نظرش بر زنی افتاد که حمام ميکرد .بر خاست و به پشت بام کاخ رفت و به قدم زدن پر داخت

ام و  .زيبائی فوق العاده داشت ر اليع شبع دخت ه او بت وم شد ک داوود کسی را فرستاد تا بداند که آن زن کيست ؟ و معل

تاد و ,پس داو .زن اوريای حتی است ر س ستر شد د قاصدان را ف ا او ھمب د و داوود ب ه حضورش آوردن آن زن را ب

ی ) قبل ازينکه بيايد مراسم پاکيزگی بعد از عادت ماھانه را انجام داده بود( دتی پ سپس به خانه خود رفت و پس از م

ر بدھد ه او خب املگی اش را ب ا ح تاد ت زد داوود فرس ه است پس قاصدی ن ه حامل رد ک اه داو .ب ام .آنگ و آب پي ه ي د ب

  .فرستاد و از او خواست که اوريا را نزد او بفرستد

پاه او و ا شد ھنگامی که اوريا آمد داوود از حال يو آب و س ه ب .وضع جنگ جوي ا گفت ک ه اوري د ب ه خود ه بع خان

ا اور .برود و شست و شو کند و ھديه ای ھم برای او به خانه اش فرستاد ه خانام ا ب يش دروازه ۀي خود نرفت و در پ

ا ه حضور خود کاخ ب ه است او را ب ه خود نرفت ه خان ا ب ه اوري ر شد ک د چون داوود خب اه خوابي ان پادش اير خادم  س

  :خواسته و گفت

ودی چرا دتو مدت ه ات دور ب ادی از خان ی ؟ اور زي ه نرفت ه خان يش زنت ب ا جواب داد يشب پ ه : ي ا روا ست ک اي
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روم مردم اسرائيل و يھودا سرورم يو آب و سپا ،صندوق خداوند زد ھمسرم ب ؟ .ه او بيرون در دشت بخوابند و من ن

رو : داوود گفت اه ب ه اردوگ اره ب ردا دوب و آب . ... امروز ھم ھمين  جا بمان ف ه ي ه ای ب ردای آن روز داوود نام ف

اوريا را در صف اول يک جنگ سخت بفرست : متن نامه ازينقرار بود . نوشت و به وسيله ای اوريا به او فرستاد

ه شھر محاصره ئپس يو آب او را در جا .ت عقب نشينی کن و بگذار تا او کشته شودو خود ه نزديک ب ی گماشت ک

آنگاه دشمنان از شھر بيرون آمدند و بسياری از سر . ی که بھترين جنگ جويان دشمن می جنگيدندئشده بود يعنی جا

 .يو آب جريان را به داوود اطلاع داد... گان بودبازان بنی اسرائيل را به قتل رساندند که اوريا ھم از جمله کشته شد

برو به يو آب بگو پريشان نباشد ھر کس به دم شمشير آمد کشته ميشود در آينده سخت تر بجنگ و شھر : داوود گفت

  .را ويران کن

يد داوود او را  .چون زن اوريا شنيد که شوھرش کشته شده است سوگوار شد ان رس ه وقتی دوران سوگواری به پاي ب

ا ۀخان رداو  خود آورد و ب سند ام  .عروسی ک ا پ د ن ار در نظر خداون ن ک ا اي ا آورد ام ه دني سری ب رايش پ . آن زن ب

  ٢٧تا  ١آيات  ١١سموئيل  .تورات(

م يکه ادعا دارند مسلمان و چيز فھم اند و آنانياميدوارم آيت الله ھا  و آنان د  و ھ اتی اسلامی دارن که دستگاه ھای تحقيق

 فارغ الازھر استند و يا کسانی که ازين نمد کلاھی دارند درين موارد روشنی انداخته تا باعث  انکشاف ذھن کهيآنان

 .  البته منت ميگذارند،من و ھموطنانم شود

سی ،تفسير کابلی –آيات قران  –نوشته فوق به ملاحظه متن تورات  وب ص  ،نوشته ھای باقر مجل وه القل ، ١٢٠حي

ا٢٢صيه مسعودی ص ھبوط ناسخ اثبات الو ی ص ءقصص الانبي ا ٧٢ ثعلب اريخ انبي ه  ترءت اد زاده ب ه حسين عم جم

 مده استآتحرير 

 

  :يادداشت

ان " ابراھيم"به استناد روشی که  ادی از زن در مصر به کار برد، وقتی دولت اشغالگر اسرائيل تأسيس شد، عدۀ زي

ارگی اعراب زيبا روی و خوش اندام يھودی را از سرتاسر جھان جمع نموده ه از زنب د اولادۀ -، با شناختی ک  بخواني

راھيم ين -اب ا را ب دناعراب داشت؛ آنھ ا عرضه داشتن ب روی از سنت ابراھيمی ب ه پي ا ب تاد ت  اسرار اردوی ، فرس

  .اعراب را کشف و برای موساد بفرستند

ين اع ای ب ه در جنگھ ود ک راب و اسرائيل، دولت اسرائيل دقيقاً می توان نوشت با پيروی از ھمين سنت ابراھيمی ب

  . مليون عرب حکمروائی می نمايد۶٠٠ھميشه دست بالا را داشته و حدود دو ونيم مليون جمعيت بر 
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